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چکیده
بیان مسئله: خانه در معماری سنتی علاوه بر مکانی برای سکونت، فضایی است که تجربۀ زیسته، حافظه، خیال، 
صمیمیت و احساس تعلق انسان در آن شکل می گیرد. از این منظر، رویکرد پدیدارشناختی گاستون باشلار، به ویژه 
مفاهیم مطرح شده در کتاب »شاعرانگی فضا«، امکان مطالعۀ خانه به مثابۀ فضایی زیسته و معنادار را فراهم می آورد. 
باوجوداین، تجربۀ فضا در سنت های معماری مختلف تحت تأثیر زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی قرار دارد 
و نمی توان مفاهیم پدیدارشناختی را بدون توجه به این تفاوت ها به صورت یکسان بر آنها اعمال کرد. براین اساس، 
مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که عناصر و سازمان فضایی خانه های سنتی ایران و عراق چگونه با مفاهیم 
پدیدارشناختی باشلار قابل تبیین اند و تفاوت های فرهنگی و اقلیمی این دو بستر چه تأثیری بر تجربۀ زیسته و ادراک 

فضای خانه دارند. 
هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسۀ نحوۀ شکل گیری تجربۀ فضایی در خانه های حیاط دار سنتی ایران 
و خانه های سنتی بغداد، به تحلیل مؤلفه هایی همچون صمیمیت فضایی، حافظه، خیال، حریم، سکونت و رابطۀ درون و 
بیرون براساس آرای باشلار می پردازد و در پی آن است که ظرفیت ها و محدودیت های این چارچوب نظری را در خوانش 

تطبیقی معماری سنتی ایران و عراق نشان دهد. 
روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش تطبیقی انجام و داده های آن ازطریق مطالعۀ اسناد، 
منابع مکتوب، متون نظری و بررسی نمونه های منتخب از خانه های سنتی ایران و بغداد گردآوری شده است. تحلیل 
نمونه ها براساس مفاهیم پدیدارشناختی باشلار و با توجه به زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی هر یک از دو سنت 

معماری انجام شده است.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو سنت معماری با بهره گیری از عناصری همچون حیاط مرکزی، 
نور کنترل شده، فضاهای میانی و سلسله مراتب فضایی، زمینۀ شکل گیری تجربه ای صمیمی و معنادار از سکونت را فراهم 
می کنند؛ بااین حال، کیفیت و معنای این تجربه در دو بستر یکسان نیست. در خانه های سنتی ایران، عناصری مانند ارسی 
افزون بر کارکرد اقلیمی، در شکل دهی به تجربۀ نور، رنگ، منظر و خیال نقش دارند؛ درحالی که مشربیه در خانه های 
بغدادی بیش از همه با حریم، کنترل دید و تنظیم رابطۀ میان فضای درون و بیرون پیوند می یابد. همچنین، فضاهایی 
مانند سرداب و دیگر فضاهای سایه دار نشان می دهند که تجربۀ زیستۀ خانه را نمی توان صرفاًً براساس خوانشی شاعرانه 
از فضا تبیین کرد، بلکه باید نقش شرایط اقلیمی، الگوهای اجتماعی و شیوه های فرهنگی سکونت را نیز در نظر گرفت. 
بنابراین، آرای باشلار ظرفیت قابل توجهی برای فهم ابعاد ذهنی و زیستۀ خانه های سنتی خاورمیانه دارد، اما کاربرد آن 
نیازمند خوانشی تطبیقی و انتقادی است؛ خوانشی که تجربۀ پدیدارشناختی فضا را حاصل تعامل میان ویژگی های 

کالبدی و زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی بداند.
واژگان کلیدی: پدیدارشناسی معماری، گاستون باشلار، شاعرانگی فضا، خانه های سنتی ایران، خانه های سنتی 

عراق، حافظه، تجربۀ زیسته، سکونت
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مقدمه و بیان مسئله
خانه در سنت های معماری خاورمیانه علاوه بر محل سکونت، 
عرصه ای برای شکل گیری روابط انسانی، حافظۀ جمعی، تجربة 
زیسته و بازنمایی ارزش های فرهنگی به شمار می آید. در این میان، 
خانه های سنتی ایران و عراق به دلیل برخورداری از ساختارهای 
فضایی پیچیده، سازمان درون گرا، حیاط مرکزی و نظام های 
متنوع تنظیم نور و حریم، نمونه هایی شاخص از پیوند میان 
کالبد معماری و شیوه های زیست فرهنگی محسوب می شوند 
)Memarian & Sadoughi, 2011(. این خانه ها در طی قرن ها 
و در تعامل با شرایط اقلیمی، اجتماعی و دینی شکل گرفته اند و 
ازاین رو مطالعة آن ها می تواند ابعاد عمیق تری از تجربة سکونت را 

آشکار سازد.
فضا،  تجربۀ  با  مرتبط  نظری  رویکردهای  میان  در 
باشلار  دارد. گاستون  ویژه‌ای  پدیدارشناسی معماری جایگاه 
»شاعرانگی  کتاب  در   )Bachelard, 1958/1994, 3–20(
فضا« )The Poetics of Space( خانه را یکی از بنیادی ترین 
عرصه های شکل گیری خیال، حافظه و هویت انسانی می داند. 
از نظر او )ibid., 30–59(، فضاهای خانه ازطریق تجربة زیسته 
و  پله  اتاق، گوشه، زیرزمین،  معنا می یابند و عناصری چون 
بام می توانند در شکل گیری جهان درونی انسان نقش داشته 
باشند. باشلار )ibid., 72( تصریح می کند که خانه، قلمرویی برای 
رؤیاپردازی، خاطره و احساس تعلق است و در عبارتی مشهور 

می نویسد:
»The house, more than the landscape, is a psychic state«.

با وجود اهمیت اندیشۀ باشلار در مطالعات پدیدارشناسی معماری، 
پرسش اساسی آن است که مفاهیم وی تا چه اندازه می توانند در 
تحلیل سنت های معماری غیرغربی، به ویژه خانه های سنتی ایران 
و عراق، کارآمد باشند. اگرچه برخی ویژگی های این خانه ها با 
مفاهیمی چون صمیمیت، خلوت، حافظه و سکونت شاعرانه قابل 
تبیین اند، اما تفاوت های اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی موجود میان 
دو سنت معماری می تواند به تجربه های فضایی متفاوتی منجر 
شود که لزوماًً در همۀ موارد با خوانش باشلاری انطباق کامل ندارند 

.)Norberg-Schulz, 1980, 17–28(
براین اساس، این پژوهش در پی آن است که با بهره گیری از 
چارچوب پدیدارشناسانۀ باشلار، خانه های سنتی ایران و عراق را 
در یک بستر تطبیقی بررسی کند. هدف پژوهش صرفاًً شناسایی 
مصادیق مفاهیم باشلار در این خانه ها نیست، بلکه ارزیابی میزان 
انطباق، تفاوت و حتی گاه فاصله میان نظریه و تجربۀ معماری در 

دو بافت فرهنگی مورد مطالعه است.

سؤال پژوهش
1. عناصر فضایی خانه های سنتی ایران و عراق تا چه اندازه با 
مفاهیم پدیدارشناسانۀ باشلار همچون صمیمیت، حافظه، خیال و 

سکونت قابل تبیین هستند؟

2. تفاوت های فرهنگی و اقلیمی موجود میان دو سنت معماری 
چه تأثیری بر تجربۀ زیستۀ فضا و معنای سکونت دارد؟

3. کدام عناصر معماری بیشترین و کدام عناصر کمترین همخوانی 
را با چارچوب نظری باشلار نشان می دهند؟

4. مطالعۀ تطبیقی خانه های سنتی ایران و عراق چه ظرفیت هایی 
برای بازاندیشی در مفهوم »شاعرانگی فضا« فراهم می آورد؟

پیشینة پژوهش
دهه های  طی  مسکونی  معماری  در  پدیدارشناسانه  کاوش 
کرده  جلب  را  پژوهشگران  از  بسیاری  توجه  اخیر 
عنوان  با  باشلار  گاستون  اثر  انتشار  از  پس  به‌ویژه  است، 
باشلار   .)The Poetics of Space, 1994( فضا  شاعرانه‌گی 
)Bachelard, 1958/1994, 6( فضای معماری را نه صرفاًً به عنوان 
یک ساختار فیزیکی، بلکه به عنوان مکانی برای رؤیاپردازی، حافظه 
و صمیمیت زیسته بازتعریف می کند. او می نویسد: »خانه یکی 
از بزرگ ترین نیروهای تلفیق افکار، خاطرات و رؤیاهای بشری 
است«. مفهوم »توپوآنالیز« )تحلیل مکان های زندگی صمیمی( 
تأثیرگذار در  به‌عنوان چارچوب نظری  او مطرح می کند،  که 

پدیدارشناسی معماری شناخته شده است. 
 )Norberg-Schulz, 1980, 17-28( کریستین نوربرگ-شولتز
در کتاب »روح مکان« )Genius Loci( این مسیر را ادامه داد 
و بر معنای وجودی مکان تأکید کرد. او معتقد بود معماری باید 
امکان سکونت معنادار را برای انسان فراهم کند، و اشاره داشت که 
خانه های سنتی این نیاز را بیشتر از بناهای مدرن برآورده می کنند.

ون  ا بر و  ن  یا ممیر ی،  ن ا یر ا ری  معما د  ر مو ر  د
خانه های  فضایی  ساختار   )Memarian & Brown, 2003(
حیاط دار سنتی ایران را بررسی کردند و نشان دادند که چگونه 
عوامل اقلیمی، فرهنگی و نمادین در طراحی این خانه ها با یکدیگر 
تلاقی می یابند. آن ها بر این نکته تأکید داشتند که گرایش به 
درون گرایی در خانه های ایرانی نه تنها پاسخی به نیازهای محیطی 
است، بلکه بازتابی از مفاهیم اسلامی در خصوص حریم خصوصی و 

 .)ibid., 34-42( پیوندهای خانوادگی نیز هست
ق،  عرا سنتی  معماری  مورد  در  به،  مشا به طور 
الحیدری )1428، 118( به تحلیل سازمان فضایی و ارزش های 
در  پرداخت.  بغدادی  در خانه های سنتی  فرهنگی-اجتماعی 
او، کارکردهای چندگانۀ حیاط مرکزی، مشربیه ها و  پژوهش 

آستانه ها به عنوان عناصر اقلیمی و نمادین برجسته شدند.
با وجود گسترش مطالعات پدیدارشناسانه در معماری، بخش 
بر تطبیق مفاهیم  قابل توجهی از پژوهش های موجود عمدتاًً 
نظری با نمونه های معماری متمرکز بوده اند و کمتر به بررسی 
محدودیت ها، تفاوت ها و امکان های بازخوانی انتقادی نظریه ها 
)Pallasmaa, 2005, 9–17(. همچنین در زمینۀ  پرداخته اند 
معماری سنتی ایران و عراق، مطالعات تطبیقی اندکی وجود دارد 
که به طور هم زمان شباهت ها و تمایزهای تجربۀ زیستۀ فضا را در 
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دو بستر فرهنگی بررسی کرده باشند. ازاین رو، این پژوهش علاوه بر 
بهره گیری از مفاهیم باشلار، می کوشد ظرفیت ها و محدودیت های 
این چارچوب نظری را در مواجهه با دو سنت معماری متفاوت 
ارزیابی کند و از رهگذر این مقایسه، به فهمی انتقادی تر از مفهوم 

شاعرانگی فضا دست یابد1.

چارچوب نظری 
چارچوب نظری این پژوهش بر آرای گاستون باشلار، به ویژه کتاب 
»شاعرانگی فضا« )The Poetics of Space(، استوار است. باشلار 
)Bachelard, 1958/1994, 3–20( در این اثر با فاصله گرفتن از 
رویکردهای صرفاًً هندسی و کارکردگرایانه به فضا، بر تجربة زیسته، 
تخیل، حافظه و ابعاد عاطفی سکونت تأکید می کند. از نظر او، خانه 
یکی از بنیادی ترین کانون های شکل گیری جهان درونی انسان 
است؛ فضایی که خاطرات، رؤیاها و احساس تعلق در آن انباشته 

می شوند و به تجربة سکونت معنا می بخشند.
باشلار )ibid., 72( تصریح می کند که:

 “The house, more than the landscape, is a psychic state”.
بر این اساس، خانه با یک واقعیت کالبدی، به عنوان وضعیتی 
روانی و پدیدارشناختی مطالعه می شود. در چنین نگرشی، عناصر 
معماری تنها زمانی معنا می یابند که در بستر تجربة زیستۀ انسان 

فهم شوند.
•  )Intimate Immensity( وسعت صمیمی

یکی از مفاهیم محوری در اندیشه باشلار، »وسعت صمیمی« است. او 
)ibid., 184–187( نشان می دهد که چگونه فضاهای ظاهراًً محدود 
و درونی می توانند احساس گشودگی، بی کرانگی و وسعت را در ذهن 
انسان برانگیزند. این مفهوم برای تحلیل خانه های سنتی ایران و عراق 
اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا فضاهایی همچون حیاط مرکزی، ایوان، بام 
و حتی برخی فضاهای نیمه باز، تجربه ای را ایجاد می کنند که در آن 

محدودیت کالبدی الزاماًً به معنای محدودیت ادراکی نیست.
بااین حال، این پژوهش بر این نکته نیز تأکید دارد که تجربۀ 
»وسعت صمیمی« در تمامی فضاها و برای تمامی کاربران به یک 
شکل تحقق نمی‌یابد و می تواند تحت تأثیر زمینه های فرهنگی، 

اقلیمی و اجتماعی دچار دگرگونی شود.
•  )Topoanalysis( توپوآنالیز 

باشلار )ibid., 17( مفهوم »توپوآنالیز« را به عنوان مطالعة مکان های 
زندگی صمیمی مطرح می کند. از نظر او:

“A house constitutes a body of images that give 
mankind proofs or illusions of stability”.

توپوآنالیز در پی فهم لایه های عاطفی، حافظه ای و خیالی فضاست 
و به همین دلیل ابزاری مناسب برای مطالعۀ خانه های سنتی 
به شمار می رود. بااین وجود، این پژوهش توپوآنالیز را نه به عنوان 
ابزاری برای اثبات پیشینی مفاهیم باشلار، بلکه به منزلۀ چارچوبی 
تفسیری برای ارزیابی میزان انطباق یا ناهمخوانی میان نظریه و 

تجربة معماری به کار می گیرد.

سکونت، مکان و تجربة زیسته  •
آرای باشلار در بسیاری از موارد با اندیشه های مارتین هایدگر 
هم پوشانی دارد. هایدگر )Heidegger, 1954/1971, 145( در 
مقالۀ »ساختن، سکونت گزیدن، اندیشیدن« سکونت را حالت 
بنیادین بودن انسان در جهان می داند و معتقد است که معماری 

باید امکان معنا بخشیدن به این سکونت را فراهم کند. 
مفهوم  نوربرگ-شولتز  فکری، کریستین  این سنت  ادامه  در 
نشان  و  می کند  مطرح  را   )Genius Loci( مکان«  »روح 
می دهد که چگونه مکان ها حامل هویت، خاطره و معنا هستند 
)Norberg-Schulz, 1980, 18–23(. این دیدگاه امکان مطالعة 
تطبیقی خانه های سنتی ایران و عراق را به عنوان دو شیوۀ متفاوت 

از تحقق سکونت فراهم می سازد.
بدن، ادراک و تجربۀ حسی فضا  •

تجربۀ  بر  تأکید  با  نیز   )Pallasmaa, 2005( پالاسما  یوهانی 
را گسترش  فضا  به  پدیدارشناسانه  نگاه  چندحسی معماری، 
می دهد. از نظر او، تجربۀ معماری تنها ازطریق دیدن حاصل 
نمی شود، بلکه تمامی حواس انسان در ادراک فضا مشارکت دارند. 
این رویکرد برای تحلیل عناصر معماری همچون مشربیه، ارسی، 
آستانه، نور، سایه و بافت های مادی خانه های سنتی ایران و عراق 

اهمیت فراوان دارد.

ظرفیت ها و محدودیت های چارچوب باشلار
اگرچه مفاهیم باشلار امکان فهم بسیاری از ابعاد تجربۀ سکونت در 
خانه های سنتی ایران و عراق را فراهم می کنند، اما این چارچوب 
نظری نمی تواند تمامی لایه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی فضا 
را به طور کامل توضیح دهد. برخی عناصر معماری ممکن است 
علاوه بر ایجاد صمیمیت و خیال، احساساتی چون ابهام، محدودیت 
یا حتی اضطراب را نیز برانگیزند. ازاین رو، این پژوهش ضمن 
بهره گیری از مفاهیم باشلار، رویکردی انتقادی اتخاذ می کند و 
می کوشد تفاوت ها، تنش ها و درجات متفاوت تحقق »شاعرانگی 

فضا« را در دو سنت معماری مورد مطالعه بررسی کند.
بر این اساس، چارچوب نظری پژوهش نه فقط ابزاری برای انطباق 
نمونه های معماری با نظریۀ باشلار، بلکه بستری برای گفت وگوی 
انتقادی میان مفاهیم پدیدارشناسانه و تجربه های متنوع سکونت 

در خانه های سنتی ایران و عراق است.

تفسیر پدیدارشناختی خانه های بومی ایران و عراق: از 
منظر باشلار 

حیاط مرکزی: هستۀ پدیدارشناختی خانه‌های سنتی   •
ایران و عراق

در معماری سنتی ایران و عراق، حیاط مرکزی هستة سازمان 
فضایی و مرکز تجربة زیستة ساکنان به شمار می آید. در هر دو 
سنت، حیاط نقش میانجی میان فضای خصوصی خانه و جهان 
بیرونی را ایفا می کند و بستری برای تعاملات خانوادگی، آیین های 
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روزمره و شکل گیری خاطرات جمعی فراهم می‌آورد. چنین 
کیفیتی با مفهوم »توپوآنالیز« در اندیشۀ گاستون باشلار همخوانی 
و خاطرات  تصاویر  از  را مجموعه ای  مفهومی که خانه  دارد؛ 
انباشته شده می داند که احساس ثبات و تعلق را در انسان پدید 

.)Bachelard, 1958/1994, 17 & 18( می آورند
صمیمی«  »وسعت  بحث  در   )ibid., 183–186( باشلار 
نشان می دهد که فضاهای محدود   )Intimate Immensity(
می توانند تجربه ای از گشودگی و بی کرانگی را در ذهن برانگیزند. 
حیاط مرکزی در خانه های سنتی ایران و عراق نمونه ای از چنین 
تجربه ای است؛ فضایی محصور که ازطریق گشودگی به آسمان، 
حضور نور طبیعی و ریتم تغییرات زمانی، احساس پیوند با جهانی 

فراتر از مرزهای کالبدی را ایجاد می کند.
در خانه های سنتی ایران، به ویژه در کاشان و یزد، حیاط مرکزی 
از نظم هندسی آشکاری برخوردار است. ترکیب حوض، باغچه های 
متقارن، ایوان ها و محورهای فضایی، نوعی تعادل و آرامش بصری 
ایجاد می کند. حضور آب در حوض مرکزی، علاوه بر کارکرد 
اقلیمی، کیفیتی تأملی و خیال انگیز به فضا می بخشد. باشلار 
)ibid., 12–15( در کتاب »آب و رؤیاها« آب را عنصری می داند 
که خاطره، خیال و تأمل را برمی انگیزد. از این منظر، انعکاس 
نور و تصویر آسمان در آب حوض، تجربه ای شاعرانه از سکون و 

درون نگری را شکل می دهد )تصویر1-1(.
در خانه های سنتی بغداد نیز حیاط مرکزی نقشی مشابه در 
سازمان فضایی خانه ایفا می کند، اما تفاوت های اقلیمی و بافت 
این حیاط ها فشرده تر  متراکم شهری موجب شده است که 
باشند )الحيدري، 1428، 215-225(. حضور  و عملکردی تر 
پیرامون حیاط، علاوه بر تعدیل  نیمه باز  مشربیه ها و فضاهای 
میان  کنترل شده  رابطه‌ای  برقراری  امکان  محیطی،  شرایط 
فضای خصوصی و محیط پیرامون را فراهم می سازد. در نتیجه، 
درحالی که حیاط ایرانی بیشتر تجربه ای مبتنی بر تأمل و خلوت 

را القا می کند، حیاط بغدادی واجد کیفیتی اجتماعی تر و پویاتر 
است )تصویر 2-1(

بااین حال، تجربة پدیدارشناختی حیاط در هر دو سنت یکسان 
نیست و نمی توان آن را به طور مطلق واجد کیفیتی شاعرانه 
دانست. در خانه های ایرانی، نظم هندسی، حضور آب و سکوت 
فضایی، زمینۀ مناسبی برای شکل گیری تجربه ای تأملی فراهم 
می آورند، اما در خانه های بغدادی، تراکم شهری، ابعاد محدودتر 
حیاط و غلبه ملاحظات اقلیمی و عملکردی، گاه از شدت این 
تجربۀ شاعرانه می کاهند. به بیان دیگر، کیفیت »وسعت صمیمی« 

در همۀ نمونه ها و در همۀ شرایط به یک میزان تحقق نمی یابد.
ازاین رو، حیاط مرکزی را می توان یکی از نزدیک ترین عناصر 
معماری دو سنت به مفهوم »سکونت شاعرانه« باشلار دانست، 
اما تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی موجب می شوند که 
تجربۀ زیستۀ این فضا در ایران و عراق به شیوه های متفاوتی تحقق 
یابد. حیاط مرکزی در خانه های ایرانی به عنوان فضای »بی کرانگی 
صمیمی« )Bachelard, 1958/1994, 183–186( عمل می کند 

که در آن نور، آب و سکونت روزمره در هم تنیده می شوند.
ورودی، هشتی و آستانه: پدیدارشناسی گذار از بیرون   •

به درون
در معماری سنتی ایران و عراق، ورود به خانه فرایندی تدریجی 
را شکل می دهد.  و چندلایه است که تجربة زیستۀ سکونت 
سلسله مراتب فضایی، پیچش مسیرها و واسطه های میان فضای 
عمومی و خصوصی، بیانگر اهمیت حریم، خلوت و آمادگی روانی 
با آنچه  برای ورود به قلمرو درونی خانه هستند. این ویژگی 
گاستون باشلار )Bachelard, 1958/1994, 218–221(. »مناطق 
صمیمیت« و فضاهای واسطه ای میان جهان بیرون و جهان درون 

می نامد، همخوانی دارد. 
در خانه های سنتی ایران، به ویژه در نمونه های کاشان و یزد، 
ورودی از عناصر متعددی چون سردر، درگاه، هشتی و دالان 

.Al Ani, 2011 :تصویر 1. )1(. حیاط مرکزی خانۀ طباطبایی ها )کاشان(. عکس: سیف حق، 1370/ )2(. نمای حیاط یک خانۀ سنتی در بغداد، عراق. مأخذ
)1()2(
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تصویر 2. )1(. هشتی و فضای ورودی خانۀ طباطبایی ها، کاشان، ایران. مأخذ: www.ravaqstudio.com/ )2(. دالان )فضای ورودی و هشتی( در خانۀ سنتی بغداد، عراق. 
.Warren & Fethi, 1982 :مأخذ

به  ناگهانی  ورود  از  فضایی  سازمان  این  است.  تشکیل شده 
تدریجی  نوعی حرکت  و  فضای خصوصی جلوگیری می کند 
از جهان بیرونی به فضای آرام و درونی خانه را فراهم می‌آورد 
)Memarian & Brown, 2003, 34–42(. هشتی، به عنوان فضای 
میانی، نقش عملکردی دارد و تجربه ای از مکث، تغییر جهت و 
آمادگی روانی برای ورود به جهان صمیمی خانه را پدید می آورد. 
چنین کیفیتی با مفهوم »خانه به مثابۀ پناهگاه رؤیا« در اندیشۀ 
باشلار ارتباط می یابد )Bachelard, 1958/1994., 6–8( )تصویر 

.)2-2
حریم  حفظ  بر  ورودی  نظام  نیز  بغداد  سنتی  خانه های  در 
خصوصی استوار است، اما ساختار آن معمولاًً ساده تر و فشرده تر 
از نمونه های ایرانی است )الحيدري، 1428، 215-225(. پیچش 
ورودی و ارتباط غیرمستقیم با حیاط مرکزی، مانع دید مستقیم 
از بیرون به فضای داخلی می شود و در عین حال، امکان تهویه 
و کنترل شرایط اقلیمی را فراهم می آورد. در اینجا نیز آستانه، 
مرز میان دو قلمرو متفاوت است؛ مرزی که به تعبیر باشلار 
)Bachelard, 1958/1994, 218–221(، عرصه ای برای گذار میان 

دو وضعیت وجودی محسوب می شود )تصویر 1-2(.
با وجود این شباهت ها، تجربۀ آستانه در دو سنت معماری یکسان 
نیست. در معماری ایرانی، وجود هشتی و دالان، فرایند ورود را به 
تجربه ای تدریجی و تأملی تبدیل می کند، درحالی که در بسیاری 
از خانه های بغدادی، محدودیت های ناشی از تراکم شهری و ابعاد 
کوچک تر قطعات، موجب ساده ترشدن این سلسله مراتب فضایی 
شده است. ازاین رو، کیفیت شاعرانۀ آستانه در همۀ نمونه ها به یک 

میزان تحقق نمی یابد.
الزاماًً شاعرانه تلقی  از منظر انتقادی، نباید هر فضای گذار را 
کرد. برخی عناصر ورودی بیش از آنکه حامل معناهای خیالی 
یا خاطره انگیز باشند، در پاسخ به الزامات عملکردی، اقلیمی و 
فرهنگی شکل گرفته اند. بنابراین، اگرچه هشتی و آستانه در 

بسیاری از خانه های سنتی ایران و عراق امکان شکل گیری تجربه ای 
مبتنی بر خلوت، انتظار و تغییر تدریجی فضا را فراهم می کنند، اما 
شدت این تجربه و کیفیت شاعرانه آن در همۀ نمونه ها یکسان 

نیست.
در این میان، دیدگاه هایدگر دربارۀ سکونت نیز قابل توجه است. 
وی معتقد است سکونت صرفاًً حضور در یک بنا نیست، بلکه 
با  انسان  از بودن در جهان است که ازطریق نسبت  شیوه ای 
مکان تحقق می یابد )Heidegger, 1954/1971, 145–161(. از 
این منظر، آستانۀ خانه را می توان نقطۀ آغاز این تجربۀ وجودی 
دانست؛ جایی که انسان از فضای عمومی جدا و وارد قلمرو سکونت 

می شود.
عراق  و  ایران  سنتی  خانه های  در  آستانه  و  هشتی  ورودی، 
برخوردارند.  برای تفسیر پدیدارشناسانه  بیشترین ظرفیت  از 
بااین حال، پیچیدگی سلسله مراتب فضایی در نمونه های ایرانی و 
سادگی نسبی آن در بسیاری از خانه های بغدادی، موجب درجات 
متفاوتی از تحقق مفهوم »گذر وجودی« و »سکونت شاعرانه« در 

چارچوب باشلار می شود.
ارسی و مشربیه: دو تجربه متفاوت از نور، حریم و خیال  •

در معماری سنتی ایران و عراق، ارسی و مشربیه از برجسته ترین 
عناصر تنظیم رابطه میان فضای درونی و جهان بیرونی به شمار 
می روند. هرچند هر دو عنصر در حفظ حریم خصوصی، تعدیل 
شرایط اقلیمی و کنترل نور نقش دارند، اما تجربۀ فضایی و کیفیت 
پدیدارشناختی حاصل از آن ها یکسان نیست. همین تفاوت، امکان 
بازخوانی انتقادی نظریۀ باشلار را فراهم می آورد و نشان می دهد 
که همۀ عناصر مشابه، الزاماًً حامل تجربه ای یکسان از »شاعرانگی 

فضا« نیستند.
باشلار )Bachelard, 1958/1994, 30 & 59( بر نقش نور، خیال 
و تصاویر شاعرانه در شکل گیری تجربۀ زیسته تأکید می کند و 
معتقد است که فضاهای خانه از خلال بازی نور، خاطره و رؤیا 

)1()2(
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معنا می یابند. از این منظر، پنجرۀ واسطه ای میان درون و بیرون و 
عرصه ای برای شکل گیری تخیل است.

در خانه های سنتی ایران، به ویژه در کاشان و یزد، ارسی ها ازطریق 
شیشه های رنگین و شبکه های چوبی ظریف، نور را به صورت 
لایه لایه و رنگین وارد فضا می کنند. انعکاس نور بر سطوح داخلی، 
تغییر رنگ ها در ساعات مختلف روز و حضور سایه های متحرک، 
فضایی خیال انگیز و تأملی ایجاد می‌کند. چنین کیفیتی با برداشت 
باشلار )ibid., 183–186( از رؤیاپردازی و حضور تصاویر شاعرانه 
در فضا هم خوانی دارد. افزون بر آن، ارتباط میان نور، آب و رنگ 
در بسیاری از خانه های ایرانی، تجربه ای چندحسی ایجاد می کند 
که یوهانی پالاسما )Pallasmaa, 2005, 40–47( آن را یکی از 

ویژگی های بنیادین ادراک معماری می داند )تصویر 1-3(.
در مقابل، مشربیه در خانه های سنتی بغداد، اگرچه همچون ارسی 
در تنظیم رابطه میان درون و بیرون نقش دارد، اما بیش از آنکه 
بر بازی رنگ و خیال استوار باشد، بر کنترل دید، تهویۀ طبیعی 
ایجاد سایه تأکید می کند )الحیدری، 1428، 225-215(.  و 
شبکه های چوبی متراکم مشربیه، امکان مشاهدۀ فضای بیرونی 
را برای ساکنان فراهم می آورند، بی آنکه فضای خصوصی خانه در 
معرض دید مستقیم قرار گیرد. ازاین رو، تجربۀ حاصل از مشربیه 
بیشتر با مفاهیمی چون حفاظت، خلوت و کنترل اقلیمی پیوند 

دارد تا تجربۀ رؤیایی و خیال انگیز )تصویر 2-3(.
این تفاوت، یکی از مهم ترین نقاط افتراق دو سنت معماری است. 
اگر ارسی ایرانی با نور رنگین و تغییرات بصری خود، کیفیتی 
نزدیک تر به مفهوم باشلاری خیال و خاطره ایجاد می کند، مشربیۀ 
عراقی بیشتر بیانگر پاسخ هوشمندانه به الزامات اقلیمی و اجتماعی 
است. به همین دلیل، نمی توان این دو عنصر را صرفاًً تحت یک 

مفهوم کلی از »شاعرانگی« قرار داد.
واجد  دو  هر  مشربیه  و  ارسی  هرچند  انتقادی،  منظر  از 

ظرفیت های پدیدارشناختی اند، اما شدت تحقق این ظرفیت ها 
متفاوت است. ارسی، به واسطۀ حضور نور، رنگ و تجربۀ حسی 
پیچیده، همخوانی بیشتری با مفاهیم باشلار دارد، درحالی که در 
مشربیه، جنبه های عملکردی و اقلیمی بر جنبه های خیال انگیز 
غلبه دارند. این امر نشان می دهد که نظریۀ باشلار، که عمدتاًً 
بر تجربۀ فردی و شاعرانه فضا تأکید می کند، برای تبیین همۀ 
ابعاد معماری سنتی خاورمیانه نیازمند توجه بیشتر به زمینه های 

اقلیمی و اجتماعی است.
 ،)Norberg-Schulz, 1980, 18–23( از منظر نوربرگ-شولتز
عناصر معماری زمانی معنا می یابند که بتوانند میان انسان و روح 
مکان پیوند برقرار کنند. بر این اساس، ارسی و مشربیه هر دو واجد 
معنا هستند، اما این معنا در دو سنت معماری ازطریق تجربه های 

متفاوتی تحقق می یابد.
دارای  کارکردی  و  کالبدی  نظر  از  اگرچه  مشربیه  و  ارسی 
شباهت هایی هستند، اما تجربۀ زیسته حاصل از آن ها یکسان 
نیست. ارسی ایرانی بیشترین همخوانی را با مفاهیم باشلاری 
خیال، حافظه و رؤیا نشان می دهد، درحالی که مشربیۀ عراقی 
بیشتر با مفاهیم حفاظت، حریم و سازگاری اقلیمی مرتبط است. 
بنابراین، این دو عنصر بیانگر درجات متفاوتی از تحقق »شاعرانگی 

فضا« در دو سنت معماری اند.
نور و سایه: میان رؤیا، آرامش و ابهام  •

بنیادی ترین عناصر تجربۀ فضایی در معماری  از  نور و سایه 
گاستون  اندیشۀ  در  می‌آیند.  شمار  به  عراق  و  ایران  سنتی 
باشلار، نور صرفاًً پدیده ای فیزیکی نیست، بلکه کیفیتی شاعرانه 
دارد که با خاطره، رؤیا و تجربه درونی انسان پیوند می یابد. او 
)Bachelard, 1958/1994, 179–186( معتقد است که تصاویر 
از جهان خیال را می سازند و در  روشنایی و تاریکی، بخشی 
شکل گیری تجربۀ زیستۀ فضا نقش دارند. از این منظر، نور و 

تصویر 3. )1(. ارسی خانۀ تاریخی طباطبایی ها و بازتاب نور و رنگ در فضای داخلی، کاشان. مأخذ: www.irna.ir/ )2(. شناشیل )مشربیه( در خانه های سنتی بغداد، 
.Warren & Fethi, 1982, 77 :عراق. مأخذ

)1()2(
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سایه نه عناصر تزئینی، بلکه مؤلفه هایی وجودی هستند که 
کیفیت سکونت را تحت تأثیر قرار می دهند.

در خانه های سنتی ایران، نور به شکلی غیرمستقیم و کنترل شده 
وارد فضا می شود. حیاط مرکزی، ارسی ها، ایوان ها و بازشوهای 
با شدت متعادل و به صورت  محدود موجب می شوند که نور 
تدریجی در فضای داخلی منتشر شود. انعکاس نور در آب حوض، 
عبور آن از شیشه های رنگی و تغییر تدریجی روشنایی در طول 
روز، فضایی چندلایه و خیال انگیز ایجاد می کند. چنین تجربه ای 
با برداشت باشلار دارد )ibid., 180–183( از نور به مثابۀ بستری 
برای رؤیاپردازی و آرامش درونی هم خوانی. از دیدگاه پالاسما 
)Pallasmaa, 2005, 40–47( نیز معماری تنها ازطریق بینایی 
تجربه نمی شود، بلکه نور، سایه و ماده در کنار یکدیگر تجربه ای 

چندحسی و وجودی را شکل می دهند )تصویر 1-4(.
در معماری سنتی بغداد، نقش نور و سایه بیش از هر چیز با 
شرایط اقلیمی گره خورده است. وجود مشربیه ها، سایبان ها و 
فضاهای نیمه باز سبب می شود که نور شدید محیط بیرونی به 
روشنایی ملایم و کنترل شده ای در فضای داخلی تبدیل شود 
)الحیدری، 1428، 215-225(. در این خانه ها، سایه ها افزون بر 
نقش اقلیمی، فضایی مناسب برای آسایش، خلوت و سکون فراهم 
می آورند. از این منظر، سایه نه صرفاًً غیاب نور، بلکه عنصری فعال 

در شکل دهی به تجربۀ سکونت است )تصویر 2-4(.
بااین حال، تجربۀ سایه همواره واجد کیفیتی شاعرانه و آرامش بخش 
 )Bachelard, 1958/1994, 35–40( نیست. همان گونه که باشلار
در تحلیل زیرزمین و فضاهای تاریک نشان می دهد، تاریکی 
می تواند علاوه بر آرامش، احساس ابهام، انزوا و حتی اضطراب را نیز 
برانگیزد. این نکته به ویژه در برخی فضاهای نیمه تاریک، دالان ها و 
بخش های زیرزمینی خانه های سنتی قابل مشاهده است. بنابراین، 

نمی توان تمامی جلوه های سایه را به صورت یکسره مثبت و شاعرانه 
تفسیر کرد.

تفاوت میان دو سنت معماری نیز در این زمینه قابل توجه است. در 
خانه های ایرانی، بازی نور و انعکاس آن در آب و شیشه های رنگی، 
تجربه ای تأملی و خیال انگیز را تقویت می کند، درحالی که در خانه های 
بغدادی، نور و سایه بیش از آنکه در خدمت تجربۀ بصری و شاعرانه 
باشند، به ضرورت های اقلیمی و آسایش حرارتی پاسخ می دهند. 
ازاین رو، کیفیت پدیدارشناختی نور در دو سنت یکسان نیست و شدت 

تحقق مفهوم باشلاری رؤیا و خاطره در آن ها تفاوت دارد.
از منظر نوربرگ-شولتز )Norberg-Schulz, 1980, 18–23(، نور 
یکی از عناصر بنیادین شکل دهندۀ »روح مکان« است و کیفیت 
آن در ادراک معنای فضا نقش اساسی ایفا می کند. بااین حال، 
تجربۀ نور و سایه همواره وابسته به زمینۀ فرهنگی، شرایط محیطی 
و شیوۀ زیست ساکنان است و نمی توان آن را به یک الگوی 

جهان شمول فروکاست.
در نتیجه، نور و سایه در خانه های سنتی ایران و عراق واجد 
ظرفیت های پدیدارشناختی قابل توجهی هستند، اما این ظرفیت ها 
در همۀ موقعیت ها به یک میزان تحقق نمی یابند. اگر نور ملایم، 
انعکاس آب و سایه های متحرک می توانند بستری برای رؤیا، 
و فضاهای  تاریکی های عمیق  آورند،  فراهم  خاطره و سکون 
نیمه مبهم نیز ممکن است احساس انزوا، ابهام یا ناامنی را برانگیزند. 
این دوگانگی نشان می دهد که خوانش باشلاری از نور و سایه 

نیازمند توجه به تجربه های متکثر و گاه متعارض زیسته است.
پله: میان حرکت عملکردی و تجربۀ عمودی فضا  •

 ،)Bachelard, 1958/1994, 25–40( در اندیشۀ گاستون باشلار
عناصر عمودی خانه جایگاه ویژه ای دارند. او در »شاعرانگی فضا« 
میان حرکت رو به بالا و حرکت رو به پایین تمایز قائل می شود و 

تصویر 4. )1( نور و سایه در حیاط خانۀ طباطبایی ها، کاشان؛ تجربه ای فضایی میان رؤیا، آرامش و ابهام. مأخذ: www.depositphotos.com/ )2(. نور فیلترشده از میان 
.Warren & Fethi, 1982, 77 :مشربیه های خانه های سنتی بغداد. مأخذ

)1()2(
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معتقد است که تجربۀ صعود و نزول در خانه تنها یک جابه جایی 
فیزیکی نیست، بلکه با لایه های روانی و خیالی انسان پیوند دارد. 
از نظر او، حرکت به سوی طبقات بالاتر غالباًً با احساس گشودگی، 
روشنایی و تعالی همراه است، درحالی که حرکت به سوی فضاهای 

زیرین می تواند تداعی گر ژرفا، حافظه و گاه ابهام باشد.
در خانه های سنتی ایران، پله ها معمولاًً در ارتباط با حیاط مرکزی، 
ایوان ها، پشت بام و گاه سرداب طراحی شده اند. این پله ها اغلب از 
مصالح بومی ساخته شده است و بخشی از نظام سلسله مراتب فضایی 
 .)Memarian & Brown, 2003, 34–42( خانه را تشکیل می دهند
در بسیاری از خانه های کاشان و یزد، حرکت تدریجی از حیاط به 
ایوان یا از فضای همکف به پشت بام، نوعی تغییر در ادراک فضا و 
چشم انداز را ایجاد می کند که می تواند با مفهوم باشلاری »صعود« 

ارتباط یابد )تصویر 1-5(.
اتصال  در  مهمی  نقش  پله ها  نیز  بغداد  سنتی  خانه های  در 
دارند  بام  و  )مشربیه ها(  شُُناشیل ها  به  دسترسی  و  طبقات 
)الحیدری، 1428، 215-225(. بااین حال، در بسیاری از موارد 
طراحی پله ها بیش از آنکه حامل معناهای نمادین باشد، تابع الزامات 
عملکردی و محدودیت های کالبدی بنا است. ازاین رو، تجربۀ فضایی 
ناشی از پله در خانه های بغدادی غالباًً کمتر از عناصر دیگری همچون 
حیاط یا مشربیه واجد بار پدیدارشناختی آشکار است )تصویر 2-5(.

از منظر باشلار )Bachelard, 1958/1994, 25–36(، عمودیت خانه 
واجد معنایی روان شناختی است؛ او اتاق زیرشیروانی را نماد روشنایی 
و نظم ذهنی و زیرزمین را نماد لایه های عمیق تر روان می داند. در 
این میان، پله به منزلۀ مسیر اتصال این سطوح مختلف عمل می کند. 
بااین حال، در خانه های سنتی ایران و عراق، این خوانش همواره 
به صورت کامل قابل اعمال نیست؛ زیرا بسیاری از پله ها صرفاًً به منظور 

تسهیل دسترسی طراحی شده  و فاقد کیفیت های نمادین برجسته اند.
این نکته یکی از محدودیت های مهم چارچوب باشلار را آشکار 

می سازد. اگرچه برخی مسیرهای عمودی می توانند تجربه ای از 
گشودگی، انتظار یا کشف تدریجی را ایجاد کنند، اما همۀ پله ها 
الزاماًً حامل معناهای شاعرانه نیستند. در بسیاری از نمونه ها، تجربۀ 
کاربران از پله بیشتر به حرکت روزمره و کارکرد عملی آن مربوط 

می شود تا خیال پردازی یا خاطره.
از منظر پدیدارشناسی معماری، آنچه به پله معنا می بخشد نه 
صرف وجود آن، بلکه نحوۀ ارتباط آن با سایر فضاها و تجربۀ زیستۀ 
ساکنان است. هنگامی که پله به چشم اندازی تازه، بامی باز یا 
فضایی تأملی منتهی شود، می تواند واجد کیفیت پدیدارشناختی 
شود؛ اما زمانی که تنها وسیله ای برای جابه جایی باشد، ظرفیت 

شاعرانۀ آن کاهش می یابد.
در نتیجه، پله در مقایسه با عناصری چون حیاط، ارسی یا ایوان، 
همخوانی کمتری با مفاهیم باشلاری دارد. اگرچه مفهوم عمودیت 
و حرکت میان سطوح مختلف در اندیشۀ باشلار اهمیت دارد، اما 
تحقق این مفاهیم در خانه های سنتی ایران و عراق همواره آشکار 

و یکسان نیست.
بام: افق زیسته، گشودگی و تفاوت تجربه در دو سنت   •

معماری
در اندیشۀ گاستون باشلار، تجربۀ فضاهای افقی و رو به آسمان، با 
مفاهیمی چون »وسعت صمیمی« و میل به گشودگی پیوند دارد. او 
)ibid., 183–186( در »شاعرانگی فضا« نشان می دهد که فضاهای 
باز و مرتفع می توانند تجربه ای از رهایی، تأمل و خیال را در انسان 
برانگیزند، به گونه ای که مرز میان واقعیت بیرونی و جهان درونی تا 
حدی محو می شود. در این چارچوب، بام به عنوان یکی از مهم ترین 
سطوح افقی خانه، ظرفیت ویژه ای برای شکل گیری تجربه ای میان 

»زمین« و »آسمان« دارد.
در خانه های سنتی ایران، بام نه تنها یک عنصر عملکردی برای 
پوشش ساختمان، بلکه بخشی از زندگی روزمره و تجربۀ زیستۀ 

.Warren & Fethi, 1982 :تصویر 5. )1(. پله های خانۀ طباطبایی ها، کاشان، ایران. عکس: مصطفی معراجی، 1395/ )2(. پلکان در خانۀ سنتی بغداد، عراق. مأخذ
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ساکنان است. در شهرهایی مانند کاشان و یزد، بام ها در شب های 
گرم تابستان به فضای خواب، گفت وگو و تأمل تبدیل می شوند. این 
حضور انسانی در سطحی باز و در تماس مستقیم با آسمان، نوعی 
تجربۀ وجودی از گشودگی و آرامش را شکل می دهد که می توان آن 
را با مفهوم باشلاری »وسعت صمیمی« مرتبط دانست. در این حالت، 
بام به فضایی برای مکث، مشاهدۀ آسمان و تجربۀ سکوت بدل 

می شود )Memarian & Brown, 2003, 34–42( )تصویر 1-6(.
در مقابل، در خانه های سنتی بغداد، بام نیز کارکردی چندگانه 
دارد، اما نقش آن بیشتر تحت تأثیر شرایط اقلیمی، تراکم شهری 
و الگوهای متفاوت سکونت قرار گرفته است. اگرچه بام ها در 
برخی موارد برای استراحت شبانه یا فعالیت های محدود استفاده 
می شوند، اما این استفاده به گستردگی و شدت نمونه های ایرانی 
نیست )الحیدری، 1428، 215-225(. در نتیجه، تجربۀ زیستۀ بام 
در این سنت بیشتر تابع ضرورت های اقلیمی و عملکردی است تا 

شکل گیری یک فضای تأملی پایدار )تصویر 2-6(.
از منظر پدیدارشناسی، بام را می توان نقطه ای دانست که در آن 
بدن انسان بیشترین نزدیکی را با افق و آسمان تجربه می کند. این 
وضعیت، امکان شکل گیری نوعی آگاهی فضایی از »بالابودن« و 
»گشودگی« را فراهم می سازد. بااین حال، همان گونه که در دیگر 
عناصر معماری نیز مشاهده شد، این تجربه در همۀ بافت ها به یک 
میزان تحقق نمی یابد. در برخی نمونه ها، بام بیشتر یک سطح فنی 

و دسترسی محدود است تا فضایی برای سکونت شاعرانه.
از این منظر، بام نیز مانند دیگر عناصر معماری سنتی، واجد دو 
سطح معنایی است: یکی سطح کارکردی و اقلیمی و دیگری سطح 
پدیدارشناختی و خیالی. شدت ظهور این سطح دوم در خانه های 
ایرانی بیشتر از نمونه های بغدادی است، هرچند در هر دو سنت 

امکان بالقوۀ آن وجود دارد )تصویر2-6(.
این تفاوت نشان می دهد که مفهوم باشلاری »وسعت صمیمی« را 
نمی توان به صورت یکسان بر تمام بام ها در دو سنت معماری اعمال 
کرد. بلکه باید آن را به عنوان امکانی زمینه مند در نظر گرفت که در 
برخی شرایط به تجربه ای واقعی از گشودگی و در برخی دیگر به 

یک ظرفیت بالقوه محدود می شود.

سرداب: ژرفای فضا، حافظه و دوگانگی آرامش/ابهام  •
در معماری سنتی ایران و عراق، سرداب یکی از فضاهای کمتر 
دیده شده اما بسیار معنادار در ساختار تجربۀ زیستۀ خانه است. 
این فضا که عمدتاًً در تراز پایین تر از سطح زمین قرار دارد، در 
پیوند با شرایط اقلیمی گرم وخشک منطقه شکل گرفته است و 
نقش مهمی در تعدیل دما، ذخیرۀ آب و ایجاد آسایش حرارتی 
دارد. بااین حال، از منظر پدیدارشناسی معماری، سرداب صرفاًً 
یک فضای عملکردی نیست، بلکه لایه ای عمیق از تجربۀه ادراکی، 

روانی و خیالی را در خود حمل می کند.
گاستون باشلار )Bachelard, 1958/1994, 35–40( در تحلیل 
فضاهای عمقی، به ویژه زیرزمین، به دوگانگی بنیادین میان امنیت و 
اضطراب اشاره می کند. از نظر او، فضاهای زیرین می توانند هم زمان 
حامل احساس پناه، سکوت و درون گرایی، و نیز تجربه هایی از 
ابهام، تاریکی و ناخودآگاه باشند. این دوگانگی نشان می دهد که 
تاریکی در تجربه انسانی، به صورت پیشینی شاعرانه یا تهدیدآمیز 
نیست، بلکه بسته به زمینۀ زیسته و حافظۀ فرهنگی، معنا می یابد.

در خانه های سنتی ایران، سرداب ها اغلب به عنوان فضاهایی برای 
استراحت در فصل گرما، نگهداری مواد غذایی و گاه خلوت گزینی 
استفاده می شده اند. کیفیت دمایی پایدار، سکوت نسبی و فاصله 
از هیاهوی حیاط، این فضا را به مکانی برای تأمل درونی و نوعی 
آرامش جسمانی و ذهنی تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، سرداب 
می تواند واجد کیفیتی نزدیک به »خلوت شاعرانه« باشد؛ جایی که 
بدن و ذهن از شدت محرک های محیطی فاصله می گیرند و امکان 

شکل گیری خاطره و سکون فراهم می شود )تصویر 1-7(.
در مقابل، در برخی نمونه های خانه های سنتی بغداد، سرداب ها )در 
صورت وجود( بیشتر با کارکردهای اقلیمی و ذخیره سازی پیوند 
دارند و در بسیاری از موارد دسترسی محدودتر و حضور انسانی 
کمتری در آن ها مشاهده می شود )الحیدری، 1428، 225-215(. 
این امر موجب می شود که تجربۀ زیستۀ این فضا کمتر به سطح 
خاطره و سکونت شاعرانه ارتقا یابد و بیشتر در سطح عملکردی 

باقی بماند )تصویر 2-7(.
بااین حال، نباید سرداب را به طور مطلق فضایی شاعرانه یا صرفاًً 

تصویر 6. )1(. بام خانه های سنتی در یزد، ایران. مأخذ: سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری یزد/ )2(. بام خانه های سنتی در بافت قدیم بغداد، عراق. مأخذ: آرشیو جی. اریک 
و ادیث ماتسون در کتابخانۀ کنگرۀ آمریکا.

)1()2(
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تهدیدآمیز تلقی کرد. همان گونه که باشلار تأکید می کند، فضاهای 
تاریک می توانند هم زمان منشأ آرامش و اضطراب باشند. تاریکی 
در سرداب ممکن است احساس پناه و درون گرایی ایجاد کند، اما 
در عین حال می تواند نوعی ابهام و فاصله از جهان بیرونی را نیز به 
همراه داشته باشد. بنابراین، تجربۀ سرداب همواره دوگانه و وابسته 

به وضعیت روانی، فرهنگی و زیستۀ ساکنان است )تصویر 2-7(.
از منظر انتقادی، سرداب یکی از مهم ترین فضاهایی است که 
محدودیت خوانش صرفاًً شاعرانه از معماری را آشکار می سازد. 
برخلاف حیاط یا ارسی که غالباًً با مفاهیمی چون خیال و نور پیوند 
دارند، سرداب نشان می دهد که تجربۀ فضا می تواند هم زمان واجد 
لایه های متضاد باشد: آرامش در برابر اضطراب، خلوت در برابر انزوا، 

و سکون در برابر سنگینی.
در همین راستا، می توان گفت که سرداب به عنوان »فضای عمقی 
بازاندیشی در مفهوم سکونت را فراهم می‌آورد.  خانه« امکان 
بلکه  تجربه ای روشن و خیال انگیز،  اینجا نه صرفاًً  سکونت در 
تجربه ای چندلایه و گاه متناقض است که در آن تاریکی نیز به 

اندازه روشنایی در شکل گیری معنا نقش دارد.
تجربۀ   • و  سایه  گشودگی،  میان  شبستان:  و  ایوان 

جمعی فضا
ایوان و شبستان از عناصر کلیدی در معماری سنتی ایران و 
عراق هستند که نه تنها نقش فضایی و اقلیمی دارند، بلکه حامل 

لایه های عمیق تری از تجربۀ زیسته، آیینی و اجتماعی اند. این دو 
عنصر، به ویژه در پیوند با نور، سایه و جهت گیری فضایی، امکان 
شکل گیری تجربه ای چندلایه از سکونت را فراهم می‌آورند که 
در آن مرز میان فضای خصوصی و جمعی، درونی و بیرونی، و 

روشنایی و تاریکی به طور پیوسته در حال تعلیق است.
در اندیشۀ گاستون باشلار )ibid., 218–221(، فضاهای میانی و 
نیمه باز اهمیت ویژه ای دارند، زیرا امکان گذار میان وضعیت های 
مختلف ادراکی و وجودی را فراهم می کنند. او بر این نکته تأکید 
دارد که تجربۀ فضا همواره در مرز میان درون و بیرون شکل 
می گیرد و همین مرزها هستند که ظرفیت خیال و حافظه را فعال 
می سازند. از این منظر، ایوان را می توان یکی از بارزترین فضاهای 

»آستانه ای« در معماری سنتی دانست.
در خانه ها و بناهای سنتی ایران، ایوان به عنوان فضایی نیمه باز، 
نقش واسط میان حیاط و فضای داخلی را ایفا می کند. این فضا، 
با سایه اندازی، تهویۀ طبیعی و گشودگی به حیاط، امکان تجربه ای 
هم زمان از حضور و فاصله، مشارکت و خلوت را فراهم می سازد. 
ایوان در بسیاری از موارد نه صرفاًً یک فضای گذار، بلکه مکانی برای 
مکث، گفت وگو، نظاره و حتی تأمل فردی است. چنین کیفیتی با 
مفهوم باشلاری »فضای صمیمیِِ گشوده« هم راستا است، جایی که 
انسان در عین حضور در جمع، نوعی درون گرایی شاعرانه را تجربه 

می کند )ibid. 183–186( )تصویر 1-8(.

تصویر 7. )1(. دسترسی و پلکان سرداب در یکی از خانه های سنتی یزد، ایران. مأخذ: Foruzanmehr, 2015/ )2(. ورودی سرداب )Sardab( در خانۀ سنتی بغداد. مأخذ: 
.Ghasemi, 2015

سرداب فضایی دوگانه است که هم زمان می تواند تجربۀ آرامش، سکون و نیز ابهام و انزوا را در سطح پدیدارشناختی 
.)Bachelard, 1958/1994, 35–40( ایجاد کند

)1()2(
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)1()2(
تصویر 8. )1(. . ایوان و فضای حیاط در خانۀ تاریخی طباطبایی ها، کاشان، ایران. عکس: مهدی کریمی، 1394/ )2(. ایوان ستون دار )Talar( در خانۀ سنتی بغداد، عراق. 

.Warren & Fethi, 1982 :مأخذ

یا  مشابه  اشکال  )در  ایوان  نیز  عراق  سنتی  معماری  در 
تطبیق یافته( نقش مهمی در تنظیم رابطه میان داخل و خارج 
ایفا می کند. بااین حال، در بسیاری از نمونه ها، تأکید بیشتر بر 
کارکرد اقلیمی آن، به ویژه ایجاد سایه و کاهش شدت گرماست 
ایوان  ازاین رو، تجربۀ فضایی  )الحیدری، 1428، 225-215(. 
این سنت، گرچه همچنان واجد کیفیت های اجتماعی و  در 
تعاملی است، اما در مقایسه با برخی نمونه های ایرانی، کمتر 
می یابد  ارتقا  وجودی  مکث  و  شاعرانه  تأمل  از  به سطحی 

)تصویر 2-8(.
عمیق  درونی،  فضایی  به عنوان  شبستان  ایوان،  کنار  در 
می‌دهد.  ارائه  را  سکونت  از  متفاوت  تجربه‌ای  سایه‌دار،  و 
شبستان ها در مساجد و برخی خانه های بزرگ سنتی، فضایی 
برای تجمع، عبادت، گفتگو و حضور جمعی فراهم می کرده اند. 
این فضاها با تکیه بر نور محدود، ستون های تکرارشونده و ریتم 
فضایی خاص، نوعی تجربه درون‌گرای جمعی ایجاد می کنند 
تجربه  هم‌زمان  به طور  و حضور جمعی  آن، سکوت  در  که 

می شود.
از منظر پدیدارشناسی باشلار، چنین فضاهایی را می توان در نسبت 
با »سکوت های پرمعنا« فهمید؛ سکوتی که نه فقدان صدا، بلکه 
کیفیتی از حضور و تأمل است. بااین حال، برخلاف فضاهای کاملاًً 
فردی مانند گوشه یا اتاق، شبستان واجد بعد جمعی قوی تری 
بنابراین تجربۀ شاعرانه در آن، نه فردی صرف، بلکه  است و 

مشترک و اجتماعی است.
در این میان، باید به یک نکتۀ انتقادی مهم توجه کرد: ایوان و 
شبستان همیشه و در همۀ نمونه ها حامل تجربه ای شاعرانه یا 
پدیدارشناختی عمیق نیستند. در برخی موارد، این فضاها صرفاًً 
پاسخ هایی عملکردی به اقلیم، تراکم فضایی یا نیازهای آیینی 
هستند. بنابراین، شدت تحقق مفاهیم باشلاری در این عناصر 
متغیر است و نمی توان آن ها را به صورت یکسان در همۀ نمونه ها 

تفسیر کرد.

و محدودیت های خوانش  در ظرفیت ها  بازاندیشی 
باشلاری

مطالعۀ تطبیقی خانه های سنتی ایران و عراق براساس نظریات 
گاستون باشلار، اگرچه امکان فهم لایه های عمیق تجربۀ زیستۀ 
فضا را فراهم می سازد، اما در عین حال با محدودیت های نظری 
و تفسیری نیز مواجه است. یکی از مهم ترین این محدودیت ها، 
گرایش بالقوه این چارچوب به »زیبایی شناسی یکدست کننده« 
معماری،  عناصر  تمامی  است  ممکن  که  معنا  این  به  است؛ 
صرف نظر از زمینه های عملکردی، اقلیمی و اجتماعی، ذیل مفهوم 
»شاعرانگی« تفسیر شوند. چنین رویکردی می تواند به ساده سازی 

تجربۀ پیچیدۀ سکونت منجر شود.
در این پژوهش نشان داده شد که همۀ عناصر معماری لزوماًً 
واجد کیفیت شاعرانه نیستند. برای مثال، پله ها در بسیاری از 
موارد صرفاًً نقش ارتباطی دارند و کمتر حامل تجربه ای تخیلی 
یا حافظه محور هستند. همچنین در مورد سرداب ها، تجربۀ 
فضایی همواره دوگانه است؛ به گونه ای که در کنار آرامش و 
سکون، امکان تجربۀ ابهام، انزوا یا حتی اضطراب نیز وجود دارد 
)Bachelard, 1958/1994, 35–40(. این امر نشان می دهد که 

فضاهای معماری همواره چندمعنایی و گاه متعارض اند.
ازسوی دیگر، مقایسۀ میان خانه های ایرانی و بغدادی آشکار ساخت 
که برخی عناصر مانند ارسی در ایران ظرفیت بیشتری برای تولید 
تجربه های خیال انگیز دارند، درحالی که در نمونه های عراقی، عناصر 
مشابه مانند مشربیه بیشتر در خدمت منطق اقلیمی و کنترلی قرار 
دارند. بنابراین، نمی توان فرض کرد که یک مفهوم نظری واحد 

به طور برابر در همۀ زمینه های فرهنگی تحقق می یابد.
باشلاری،  رویکرد  از چالش های  راستا، یکی دیگر  در همین 
حالی  در  این  است.  فضا  درونی  و  فردی  تجربۀ  بر  تمرکز 
با  پیوند  به شدت در  و عراق  ایران  است که معماری سنتی 
ساختارهای اجتماعی، آیینی و جمعی شکل گرفته است. به 
تجربه ای فردی، بلکه پدیده ای  عبارت دیگر، سکونت نه صرفاًً 
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از  برگرفته  نگارندگان  مأخذ:  باشلار.  پدیدارشناسانۀ  مفاهیم  براساس  عراق  و  ایران  سنتی  خانه های  معماری  عناصر  تطبیقی  مقایسۀ   .1 جدول 
.Bachelard, 1958/1994, 17– 59 & 184–187, Heidegger, 1954/1971, Norberg-Schulz, 1980

عنصر 
مفهوم باشلاری خانه های سنتی عراقخانه های سنتی ایرانمعماری

مرتبط
میزان انطباق با 

ملاحظات انتقادینظریۀ باشلار

مرکز حیات خانوادگی و حیاط مرکزی
خلوت درون گرا

فضای اجتماعی تر با 
تعامل بیشتر

وسعت صمیمی، 
تجربۀ صمیمیت در دو سنت یکسان زیادسکونت شاعرانه

نیست.

ورودی و 
آستانه

سلسله مراتب فضایی 
پیچیده

انعطاف بیشتر در 
نحوۀ تجربۀ عبور در دو فرهنگ زیادآستانه، گذار وجودیسازمان فضایی

متفاوت است.

بازی نور و رنگ، تجربه ارسی
کیفیت شاعرانه اجتماعی ایوان زیادخیال، حافظه و رؤیاــــــخیال

وابسته به تجربۀ زیسته است.

تأکید بر حریم، تهویه و ــــــمشربیه
جنبۀ عملکردی آن از جنبۀ شاعرانه متوسطخلوت و حفاظتکنترل دید

پررنگ تر است.

نور ملایم و فضاهای نور و سایه
نیمه تاریک

سایه های متراکم تر و 
تهویه طبیعی

خیال و سکونت 
سایه می تواند آرامش یا ابهام و متوسطشاعرانه

اضطراب ایجاد کند.

ارتباط میان طبقات و پله
حرکت تدریجی

کارکرد مشابه با 
بار نمادین آن در همۀ نمونه ها یکسان متوسطعمودیت و صعودتفاوت های محدود

نیست.

خلوت فردی، خواب بام
تابستانی، تأمل

کارکرد اجتماعی تر و 
تجربۀ بام در دو سنت تفاوت متوسط تا زیادتعالی و وسعت صمیمیجمعی تر

معناداری دارد.

پناهگاه اقلیمی و فضای سرداب
سکوت

فضای خنک و 
تاریکی می تواند هم آرامش و هم متوسطناخودآگاه و حافظهذخیره سازی

احساس انزوا ایجاد کند.

فضای نیمه باز با تعامل فضای میانی و تأملایوان
بیشتر

آستانه و میانجی گری 
نقش در عراق برجسته تر است.زیادفضایی

کیفیت شاعرانه آن وابسته به تجربۀ زیادگوشه های حافظهحضور محدودترخلوت، سکون و تمرکزشبستان
فردی است.

اجتماعی و تاریخی است که در تعامل با اقتصاد، دین، اقلیم و 
روابط قدرت معنا می یابد.

 )Norberg-Schulz, 1980, 18–23( از منظر نوربرگ-شولتز شود
نیز، اگرچه مفهوم »روح مکان« می تواند به درک پیوند انسان 
استفادۀ  صورت  در  نیز  مفهوم  این  اما  کند،  کمک  فضا  و 
تقلیل گرایانه، ممکن است به نوعی ذات گرایی فرهنگی منجر. 
در نتیجه، لازم است که تحلیل پدیدارشناسانه همواره با توجه به 

زمینه های تاریخی و مادی معماری همراه باشد.
بر این اساس، این مطالعه نشان می دهد که مفهوم »شاعرانگی 
امکان  یک  بلکه  و جهان شمول،  ثابت  ویژگی  نه یک  فضا« 
زمینه مند است که در برخی عناصر و شرایط فعال می شود 
امر  این  یا نسبی غایب است.  و در برخی دیگر به طور کامل 
به ویژه در مقایسه میان دو سنت معماری ایران و عراق آشکار 
شهری  و  فرهنگی  اقلیمی،  تفاوت های  که  جایی  می شود؛ 
نقش تعیین کننده ای در شکل گیری تجربۀ زیستۀ فضا دارند. 

)جدول 1(.
در نهایت، می توان گفت که ارزش اصلی رویکرد باشلاری نه در 
ارائۀ یک نظام تفسیری کامل، بلکه در گشودن امکان توجه به 
این  بااین حال،  نادیده گرفته شدۀ تجربۀ فضایی است.  لایه های 

رویکرد زمانی بیشترین کارایی را دارد که در کنار تحلیل های 
تاریخی، اقلیمی و اجتماعی قرار گیرد و از تقلیل تجربۀ معماری 

به خوانش صرفاًً شاعرانه پرهیز شود. )جدول 2(.

نتیجه گیری
این مقاله با هدف تحلیل پدیدارشناسانۀ خانه های سنتی ایران 
فضا«  »شاعرانگی  در  باشلار  گاستون  آرای  براساس  عراق  و 
 )Bachelard, 1958/1994, 3– 20 , 183–186 & 218–221(
نشان داد که تجربۀ سکونت در این دو سنت معماری را نمی توان 
صرفاًً در سطح کالبدی یا عملکردی تبیین کرد، بلکه باید آن را در 
پیوند با حافظه، خیال، بدن مندی و زمینه های فرهنگی فهم کرد. 
مفاهیم کلیدی باشلار همچون »وسعت صمیمی«، »توپوآنالیز«، 
»گوشه های حافظه« و »فضاهای رؤیاپرداز« امکان ورود به لایه های 

پنهان تجربۀ زیستۀ خانه را فراهم ساختند.
یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر معماری در دو سنت 
نیستند.  پدیدارشناختی هم ارز  نظر ظرفیت  از  و عراق  ایران 
در  ایوان  و  ارسی  مرکزی،  مانند حیاط  عناصری  درحالی که 
خانه های ایرانی بیشترین همخوانی را با مفاهیم باشلاری همچون 
خیال، خاطره و صمیمیت نشان می دهند، در خانه های بغدادی 
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جدول 2. موارد همخوانی و ناهمخوانی میان نظریۀ باشلار و خانه های سنتی ایران و عراق. مأخذ: نگارندگان.

مفهوم باشلار موارد همخوانی موارد ناهمخوانی

وسعت صمیمی حیاط مرکزی، ایوان، بام برخی فضاهای بسته و تاریک

خیال و رؤیا ارسی، نور و رنگ مشربیه و عناصر صرفاًً عملکردی

حافظۀ فضایی حیاط، شبستان، سرداب تغییر کاربری ها و تجربه های متفاوت کاربران

آرامش و پناه حیاط و ایوان سرداب و سایه های عمیق که گاه احساس اضطراب ایجاد می کنند

سکونت شاعرانه بسیاری از فضاهای سنتی عدم تحقق یکسان در همۀ عناصر

عناصری مانند مشربیه و سازمان فضایی حیاط، بیشتر بر کنترل 
اقلیمی، حریم خصوصی و تنظیم رابطه درون و بیرون تأکید دارند. 
این تفاوت ها نشان می دهد که »شاعرانگی فضا« نه یک ویژگی 
جهان شمول، بلکه امکانی زمینه مند و وابسته به فرهنگ و اقلیم 

است.
همچنین تحلیل تطبیقی نشان داد که میزان انطباق عناصر 
معماری با نظریۀ باشلار یکسان نیست. برخی عناصر مانند ارسی 
و حیاط مرکزی ظرفیت بالایی برای تولید تجربه های خیال انگیز و 
حافظه محور دارند، درحالی که عناصری مانند پله یا بخش هایی از 
سرداب، تجربه ای دوگانه یا حتی صرفاًً عملکردی ارائه می دهند. 
این امر ضرورت پرهیز از خوانش یک سویه و زیبایی شناسانه از 

معماری سنتی را برجسته می سازد.
در سطح انتقادی، پژوهش نشان داد که چارچوب باشلاری اگرچه 
برای فهم تجربۀ زیستۀ فضا بسیار کارآمد است، اما در صورت 
استفادۀ منفرد، می تواند به تقلیل پیچیدگی های اجتماعی، اقلیمی 
و تاریخی معماری منجر شود. ازاین رو، این مطالعه پیشنهاد می کند 
که پدیدارشناسی باشلاری در تعامل با رویکردهای زمینه مندتر 
مانند تاریخ مندی فضا، تحلیل اقلیمی و مطالعات اجتماعی معماری 

به کار گرفته شود تا از یک جانبه گرایی تفسیری جلوگیری شود.
در نهایت، این پژوهش با تأکید بر تفاوت ها، ناهمخوانی ها و درجات 
متنوع تحقق مفاهیم نظری در نمونه های مورد مطالعه، از رویکرد 
صرفاًً تأییدگرایانه فاصله گرفته و نشان داده که ارزش اصلی تحلیل 
پدیدارشناسانه نه در یافتن انطباق کامل، بلکه در آشکار ساختن 
تنش ها، شکاف ها و امکان های متکثر تجربۀ فضایی است. بدین 
ترتیب، »شاعرانگی فضا« نه یک کیفیت ثابت، بلکه نوعی امکان 
تجربه است که در برخی فضاها فعال و در برخی دیگر محدود یا 

دگرگون می شود.
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